
اشعار و مطالب زیر که با شما به اشتراك می گذارم برگرفته از برنامه هاي گنج حضور شمارة 978 الی 983 می باشد: 

رنجور و کلان پیرزن و نااوستا 
هر سه استادند ولی در روستا 

هر سه ظاهر را شناسند و به ذِکر 
روي خود مالَند و می گویند چه بِکر 

آن زَنک از عشرِ قرآن برکند 
عشرها چون عطر بر تن می زند 

-(مصطفی ناظمی) 

آن یکی رنجور شد سوي طبیب 
گفت نبضم را فروبین اي لبیب 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم 1293) 

در پیِ طاووس و عشر و حالت اند 
غافل از عشق و دلیلِ خلقت اند 

هر سه مالَند مُشک را بر رويِ حال 
در پیِ ذکرند و حرف و قیل و قال	  

نیست اندر خانه شان آبیُ و نان 
پس بِباید ریستن بر ذِکرشان 

پس اگر ذِکري بگویی بی عمل 
تو چو کمپیري به دنبال ذَکرَ 

چون که رو گرمی نماید دِل جمُود 
عاریت باشد هر آنچه می نمود  

-(مصطفی ناظمی) 

گرمیِ عاریتی ندهد اثر 
گرمی خاصیتی دارد هنر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم بیت 3694) 

کور چون شد گرم از نورِ قدِمَ  
از فرح گوید که من بینا شدم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 503) 

بر زبانت نامِ حق و شعرِ او 
مرکزت عاري ز فِعل و فکر او 

جاي اذَکارِ الهی مرکز است 
هرچه کاري جايِ دیگر گلُخن است 

-(مصطفی ناظمی) 

پس کلامِ پاك در دل هاي کور  
می نپاید، می  رود تا اصلِ نور 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 316) 

گر نگیرم اصَلِ نور اَلحق خرَمَ 
فرصتم کوتاه و رویدَ خرَوّبم  



خروّب اَر روید، بریزد مسجدم 
چون که خوانم ذکر، بیرون از دلم  

از درون خوان ذکر و کُن ماهیتی 
ذکر و فعلت راست کن، ماهیت 

-(مصطفی ناظمی) 

راست کُن اجَزات را از راستان   
سر مَکشَ اي راستْ روَْ، زآن آستان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 121) 

ذکر آرد فکر را در اهِتزاز   
ذکر را خورشیدِ این افسرده ساز  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1476) 

دمَ بخور در آبِ ذکر و صبر کن  
تا رهَی از فکر و وسواسِ کهُُن 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 438) 

اذکروا االله گو امین آ، بی غرض 
تا کزین ذکر اِرجعی آید عوَضَ 

ذکرِ بی فعل همچو لاحول ولاست 
ذکر خادمِ گونۀ کمپیرِ ماست 

باز گوید االله ستار ما 
هر که نخرید این سه هستم من گدا  

آن گدایی از براي طبِّ اوست  
چون که علتّ داند و ستّارخوست 

آن گدا نه آن که ما پنداشتیم 
مشتري عامی اش انگاشتیم 

-(مصطفی ناظمی) 

کاله یی که هیچ خلقش ننگرید   
از خلاَقتَ آن کریم آن را خرید  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1266) 

هیچ قلبی پیشِ او مردود نیست   
زآنکه قصدش از خریدن سود نیست  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1267) 

او ز ستّاري خرید و ماقلی 
ما ودََّعکَ گفت و االله اشتري 

نیست از بهر نیازش این خرید 
چون که آید از دَرشَ رحَمت مزَید 

-(مصطفی ناظمی) 

قسمت مشترکی که رنجور، پیرزن سالخورده و خادم دارند، اینه که همشون چسبیدن به ظاهر!  در برنامۀ گنج حضور طی چند برنامۀ اخیر این 
موضوع مرتب تکرار شد تا من فهمیدم که مشکلِ این سه شخص در خود من هم هست. فهمیدم حتماً من توي سطح و ظاهر موندم که داره 



برام تکرار میشه تا بشنوم و ظاهر رو بندازم، پس موضوع اینه که نباید توي ظاهر گیر کنیم. موضوع اینه که ما از ظاهر گذر کنیم، از سطح گذر 
کنیم و به دل اصلی مون پی ببریم و سعی کنیم روي مرکزمون کار کنیم. 

در این داستان ها پیرزن به دنبال ظاهر خودش بود و از عشرهاي قرآن می کَند و به صورت خودش می زد تا زیبا به نظر بیاد. در داستان رنجور هم 
شخص رنجور حواسش به نبضش بود، حواسش به حال جسمی و سطح اش بود و از دل اصلیش بی خبر بود. در داستان خادم و صوفی هم خادم 
حواسش به سطح بود، چون ذکر رو به صورت ظاهري می گفت ولی در عمل کاري نانجام نمی داد. خادم فقط لاحول می گفت ولی کار نمی کرد. 

پس این سه شخصِ رنجور، پیرزن کلان و خادم با هم نقاط اشتراك زیادي دارند که مهم ترینش گیر کردن توي سطح و قشر است. 

پس مفهوم مشترك مثنوي هاي اخیر که در برنامۀ گنج حضور اجرا شد اینه که از سطح، ظاهر و ذهن گذر کنید. 

فهمیدیم که رنجور، کلان پیرزن و خادم هر سه شان در روستاي ذهن گیر کرده اند، در جایی گیر کرده اند که هیچ چیزي براي ارائه به خودشان و 
دیگران ندارند، در جایی گیر کرده اند که با سبب سازي فقط می توانند چیزهاي ظاهري رو ببینند، در جایی گیر کردن که فقط ذکر ظاهري میگن 

ولی در عمل کاري انجام نمی دند! قدمی براي به حضور رسیدن برنمی دارند، در جایی گیر کرده اند که اون جا خودشون رو استاد، فیلسوف و 
دانشمند می بینند، و ایرادات خودشون رو نمی بینند که بخوان خودشون رو اصلاح کنند، در جایی گیر کردن که مدام در پی ذکر گفتن ظاهري 

هستند و حرف هاي ذهن رو برتر از هر چیزي می دانند. 

هرسه این اشخاص غافل از دلیل خلقت هستند، غافل اند از این که خداوند می خواد خودشو از طریق ما بیان کند، غافل از عشق هستند. پس اگر 
ما هم غافل از عشق هستیم، مثل اون پیرزن نیّتمون از ذکر گفتن فقط به دست آوردن چیزهاي این جهانی هست، ذکر می گویم و دعا می کنیم 

که خداوند همانیدگی هامونو بیشتر کند، هرچه سن و سالمِون بیشتر می شود شهوتِ به دست آوردن همانیدگی ها در ما بیشتر می شود، حتی اگر ما 
نتونیم از اون  همانیدگی استفاده کنیم، باز هم شهوتش رو داریم ! مثالی که این جا داشتیم همین پیرزن بود که توي نودسالگی به دنبال رابطه با 

مرد جوان بود، درصورتی که اصلاً براش کارایی نداشت و توان انجام این کار رو نداشت، اما به صورت کامل شهوتش رو داشت. 

پس خیلی وقت ها ما دعا می کنیم و ذکر می گیم براي این که زندگی همانیدگی هاي مارو بیشتر کنه !فهمیدیم ما ذکر و اشعار مولانا را می خونیم 
فقط براي این که حالمان خوب بشه، براي این که سطحمون گرم بشه و احساس سرخوشیِ سطحی کنیم، ما مثل پیرزن می خواهیم جسممون رو 
ارضا کنیم و جسممون رو گرم کنیم، شاید سطح ما گرم بشه ولی این گرمی به صورت موقت و قرض گرفته شده از اشعار مولاناست، شاید گرمی 

رو در سطح بگیریم ولی هنوز مرکز ما جامد هست و سفت چسبیدیم به همانیدگی هایمان! 

چون که رو گرمی نماید دِل جمُود 
عاریت باشد هر آنچه می نمود 

-(مصطفی ناظمی) 

گرَمیِ عاریّتی ندَهْد اثر 
گرَمیِ خاصیّتی دارد هنر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3694) 

ما غافل هستیم از این که باید با این اشعار زنده بشیم. غافل هستیم که ما باید این اشعار رو عملی استفاده کنیم تا مرکز ما گرم بشود، تا گرماي 
ما ذاتی بشود و آفتابِ درون ما بالا بیایید. براي همین هست که جناب مولانا می گویند باید این اذکار و اشعار رو در مرکزمون استفاده کنیم و اگر 

ذکر رو جایی غیر از مرکز بکاریم، مثل این هست که داریم روي کثافاتِ گلُخن گلُ می کاریم! این کار معادل ذکر گفتن افراد منافق است ! 

بر زبان، نامِ حق و، در جانِ او   
گَندها از فکرِ بی ایمانِ او 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 269) 

ذکر، با او همچو سبزه گلُْخَن است   
بر سرِ مَبرَْز گلُ است و، سوسن است 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 270) 

تا موقعی که ما در ذهنمون گیر کردیم و درگیر سبب سازي هاي ذهن هستیم کور هستیم و نمی تونیم اصل نور و اصل معانیِ این شعرها رو 
بگیریم. شاید وقتی یکم شعر می خونیم گرم بشیم، منتها همین گرمی رو هم می خوایم بدیم به من ذهنی که ازش خوراك کند، پس با همین 

یکم شعري که می خوانیم می خواهیم بگیم به به من چقدر شعرِ مولانا بلدم و می خوایم ازشون استفاده ابزاري به سود من ذهنی بکنیم. براي همین 
جنبا مولانا می گویند ذکرخِدا رو گفتن کارِ منِ ذهنی نیست. 

اذُْکرُوا االله، کارِ هر اوباش نیست  



اِرجِْعی بر پايِ هر قلَّاش نیست 
-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3072) 

ابیات جناب مولانا مثل مُشک هستند، اینارو نباید به تن مالید باید به دل مالید تا بتوانند روي ما کار کنند، تا بتوانند یک همانیدگی رو به ما 
نشون بدهند. 

مُشک را بر تن مزن، بر دل بمال   
مُشک چه بوْدَ؟ نامِ پاكِ ذو الْجلاَل 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 267) 

ما باید بدونیم فرصت ما براي ارجعی محدوده، فرصت ما براي این که بتونیم به عنوان امتداد زندگی قائم بر پاهاي زندگی بشیم، کوتاه است. و 
فرصت ما براي زنده شدن به زندگی کوتاه است، چون این منِ ذهنی خروّب خیلی سریع داره رشد می کنه! درنتیجه ما خیلی سریع تر باید اصل نور 

رو بگیریم و به مرکزمون بذاریم، ما باید این اشعاري که جناب مولانا گفته و از فضاي اون طرفی اومده رو بگیریم و روي خودمون به صورت 
عملی پیاده کنیم، نباید اجازه بدهیم این من ذهنی که خروّب است، شروع به روییدن در مسجد و فضاي یکتایی ما کند. ما باید از هر لحظه و 

ثانیه استفاده کنیم و روي خودمون کار کنیم. 

گر نگیرم اصَلِ نور اَلحق خرَمَ 
فرصتم کوتاه و رویدَ خرَوّبم 

-(مصطفی ناظمی) 

ما باید از هدایت هاي زندگی که برامون آورده، صددرصدي استفاده کنیم، باید کلیۀ اجزاي خودمون رو هم راستا کنیم با اشعار آدم زنده به 
حضوري مثل مولانا، باید بدون سرکشی این راه را ادامه بدهیم، نباید بگیم این بیت با سبب سازي ذهن من هماهنگ نیست، نباید شخصی مثل 

مولانا رو امتحان کنیم یا ازش ایراد بگیریم و عقل خودمون رو بالاتر بدونیم. 

راست کُن اجَزات را از راستان   
سر مَکشَ اي راستْ روَْ، زآن آستان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 121) 

ما نباید با ذکرهامون دنبال خواسته هاي دنیایی و غرَضَ هاي مادي باشیم. ما باید صمیمانه ذکر بگیم، صادقانه ذکر بگیم، باید بدونِ غرض و 
چشم داشت از زندگی ذکر بگیم، باید اَمین بیاییم پیش مولانا، بدون هیچ ریایی و منافق بودنی. این گونه ذکرها هستند که می تونند فکر ما را به 

جنبش دربیارند و فکرِ اون طرفی رو جاري کنند به زندگی ما، می تونند خورشید درون ما رو بالا بیارند.  
ما باید صبر کنیم، ذکر بگیم، صبر کنیم، ذکر بگیم، صبر کنیم و صبر کنیم و صبر کنیم و قانون جبران رو رعایت کنیم تا بتونیم از این من ذهنی 

هزارساله نجات پیدا کنیم و بتونیم قائم بر هشیاري اولیۀ خودمون بشیم، اون وقته که می تونیم پیغام ارجعی رو بگیریم اون وقته که بها و عوضِ ما 
میشه ارجعی. 

دمَ بخور در آبِ ذکر و صبر کن  
تا رهَی از فکر و وسواسِ کهُُن 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 438) 

گر امین آیید سو يِ اهلِ ر از  
وا ر هید از سرَ کلَُه مانندِ باز  

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3335) 

اذکروااالله گو امین آ، بی غرض 
تا کزین ذکر اِرجعی آید عوَضَ 

-(مصطفی ناظمی) 

ما اگر اشعار مولانا رو بخونیم ولی همانیدگی ها رو نندازیم و یا اشعار مولانارو به عنوان ذکر بخونیم ولی در عمل و کار استفاده نکنیم، در 
این صورت مثل خرَي هستیم که لاحول خورده، یعنی در عمل اشعار رو روي مرکز پیاده نکردیم و واقعاً غذاي معنوي نخوردیم. این جا دیگه 

هرچقدر هم بخواهیم خودمونو معنوي جلوه بدهیم و بگیم این خرَ معرکه است، مردم می بینند که خرَِ ما دارد لنگان  لنگان راه می رود! 
این خودش یک معیاري هست که بفهمیم داریم کار رو درست انجام می دهیم یا غلط! یعنی اگه هنوز می لنگیم و مثل خرَ صوفی شب و روز 

سجده می کنیم، هنوز داریم لاحول می خوریم، هنوز از کار عملی و قانون جبران غافلیم! پس اگر فقط شعر بخونیم و ذکر ظاهري بگیم، به 
خودي خود کاري نمی کند تا وقتی که ما مرکزمون رو دست نخورده نگه داشتیم. 



چونکه قوتِ خر، به شب لاحوَْل بود   
شب مُسَبِّح بود و، روز اندر سجود 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 250) 

باز با همۀ این حرف ها که ما منافق هستیم و ذکر و عملمون هم خوانی ندارد و هنوز این ذهن رو ول نکردیم، باز هم خدا ما را فراموش نکرده، 
خداوند عیب هاي ما را می پوشونه، خداوند باز مشتري ماست، خداوند با ما نمی جنگه، باز هم خداوند همه جوره دنبال ماست، جناب مولانا 

همه جوره دنبال ما هستن و بهترین شعرها رو براي ما گفتن. جناب مولانا همه جوره منتّ ما رو می کشند، ایشون آمدند غزلیات رو گفتند، شش 
جلد مثنوي را گفتند و کم نگذاشتند براي ما و اینا همه نشانه هاي اینه که زندگی و انسان هاي به حضوررسیده دنبال ما هستند ولی ما قدرشونو 

نمی دونیم. اونا همه جوره خریدار ما هستند، گدایی ما را می کنند، منتّ ما را می کشند، ولی ما غافل هستیم و فکر می کنیم اونا محتاجِ ما هستند و 
ناز می کنیم ! اما این خریداري و گدایی به علت نیاز آن ها نیست، چون اون ها نیازي به ما ندارند، بلکه به خاطر «رحمت اندر رحمت» بودنشون 

هست، به خاطر عشق بی نهایتشون هست، اون ها فقط می خواهند عشق و رحمت بیشتر رو به سرَ ما و  این جهان بریزند. 

کاله یی که هیچ خلقش ننگرید   
از خلاَقتَ آن کریم آن را خرید  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1266) 

هیچ قلبی پیشِ او مردود نیست   
زآنکه قصدش از خریدن سود نیست  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1267) 

او ز ستّاري خرید و ماقلی 
ما ودََّعکَ گفت و االله اشتري 

-(مصطفی ناظمی) 

نیست از بهَر نیازش این خرید 
چون که آید از دَرشَ رحَمت مزَید 

-(مصطفی ناظمی) 

در نهایت امیدوارم با این همه تکرار که روي مبحث ظاهر داشتیم، این سطح را بگذارم زمین و به دل اصلی  ام بچسبم و جلوي این همه رحمت و 
عشق را نگیریم و هر لحظۀ آدم باشه این من هستم که به جناب مولانا نیاز دارم. 

آمین❤ 
مصطفی از  گلپایگان


